داستان (خاطره)
ساعت 12.5 شب بود که اتوبوسمون حرکت کرد . خیلی خسته بودم اما از خوشحالی نمیتونستم بخوابم. . . وای ینی ادیب این شکلیه ؟ سلام چطوری داش ادیب ... و همش با خودم فکر می کردم که بچه ها قیافشون چطوره . . . تو اتوبوس فیلم دیوار رو گذاشته بودند منم چشاممو دوخته بودم به تلویزون اما برام مهم نبود فیلم چی رو نشون میده . فقط داشتم به قرار ملاقات فکر می کردم ... یهو ذهنم میرفت تو قرار ملاقات و بچه ها رو تو ذهنم ترسیم می کردم و دوباره برمیگشتم به داخل اتوبوس . چشامم دیگه کم کم داشت رو هم میرفت . خیلی خسته بو دم و دلم میخواست یه خواب حسابی بکنم ... اما تو دلم انگار یه چیزی داشت وول میخورد نمیدونم چیه ولی موقعه هایی که هیجان دارم همش این حسا میان سراغم . . . کاش میدونستم کیا قراره بیان قرار ملاقات تا تو افکارم گفتگو هایی که قراره باهاشون داشته باشم رو ترسیم کنم و طرز برخوردم رو آماده یک محیط دوستانه کنم .به مامانم اینا گفته بودم میخوام برم نمایشگاه کتاب اونا هم از تعجب شاخ دراورده بودند که بهمن سالی یه بار از خونه در نمیاد و همش پای کامپیوتره این یه دفعه چی شده که بهمن اونم با این همه هیجان داره میزنه بیرون اونم کجا ؟ تهران مصلی امام محل قرار ملاقت بچه های سایت نمایشگاه بین المللی کتاب. تو اتوبوش همش فکرم به این بود که کی میخوایم برسیم من بچه ها رو ببینم و از یک طرف دلهره داشتم که اگه قبل از ساعت 11 برسم تهران باید چیکار کنم . و کجا برم تا ساعت بشه 11 صبح و برم سمت مصلی . . . یهو تو این همهمه افکار افتادم یاد اون موقعی که تازه اومدم تو سایت . افتادم یاد پسر عموم فرشاد رفته بودم خرم آباد خونشون . اون موقع فقط تو کار اینترنت بود تازه میخواست ای دی اس ال بگیره . هرموقع می نشستم پیشش درجا می اومد و سایت پی سی ورد رو باز میکرد و به پیام هاش جواب میداد و تو انجمن ماشین فعالیت می کرد . افتاده بودم یاد اون موقع که بهش گفتم فرشاد برای منم ای دی درست کن تا منم بیام پی سی ورد فعالیت کنم . اخه برام جالب بود رفتن تو پی سی ورد و رفتن تو اون محیط ها . فرشادم با هزاران بدبختی قبول کرد که منو ثبت نام کنه . . . اون شبه با هم رفته بودیم تو سایت پی سی ورد فرشاد بهم گفت بهمن در چه زمینه ایی تخصص دادری بهش گفتم علوم نظامی ... خندید و گفت تو کجات به نظام می خوره و بعدشم با یه نیشخند رفت تو تالار علوم نظامی تو یه پست که هردومون داشتیم میخوندیمش نوشته بود منبع سایت علمی دانشجویان ایران من بهش گفتم فرشاد منبع ینی چی ؟ گفت ینی برگرفته از این سایته اون موقع هنوز سایت دانشجو تو پی سی ورد فیلتر نشده بود ! بهش گفتم برو تو منبعش شاید بتونیم چیزایی پیدا کنیم تا تخصص منم بیشتر بشه . رفتیم تو سایت دانشجو طراحی سایتش دقیقا مثل پی سی ورد بود اما فضای بهتری داشت . گفتم فرشاد میشه برم تو این انجمن گفت چرا ؟ گفتم تو اونجا فعالیت کن منم اینجا چطوره؟ گفت قبوله با هم شرط میبنیدم سر مدیریت و دادن پست و غیره ... منم قبول کردم و با اسم bahman-v اومدم تو سایت دانشجو ... تو این اوضاع و احوال بودم که چشاممو باز کردم دیدم رسیدیم به قم و اتوبوس هم ایستاده و مسافران هم چندتایی ازشون بیرون رفتن و چندتایی هم تو اتوبوس خوابن . اهمیتی ندادم و دوست داشتم زود تر برسم تهران و جایی برای استراحت پیدا کنم . چشمامو بستم و رفتم تو خواب خودم دوست داشتم خواب بچه ها و مدیر سایت رو ببینم و اونا هم بگن بهمن واقعا این شکلیه ؟ ؟ ؟ 
روشن کردن چراغ های داخل اتوبوس اونم تو ساعت 6 صبح و صدای پچ پچ چندتا مسافر با هم نشون میداد رسیدم تهران اما با شنیدن صدای شاگرد شوفر : تهرا.....ان پیاده شن ... دیگه مطمئن شدم رسیدم تهران . خودمو جمع و جور کردم و کیفم رو که تو قفسه بالای سرم گذاشته بودم برداشتم و آماده شدم تا اتوبوس وایسه و پیاده شم. . . 
آقا ... آقا ... بیدار شین رسیدیم تهران ... اینو به مسافری که نشسته بود پیشم گفتم اونم زیر لب انگار میگفت من مسافر کرجم و میخوام برم اونجا .آخه اتوبوس مقصدش کرج بود . و خودشو کمی کشید اونور تا من از صندلی بیام بیرون من طرف پنجره نشسته بودم و نمی تونستم پیاده شم . توی راهروی اتوبوس که داشتم به سمت در اتوبوس میرفتم مطمئن بودم الان چند تا راننده تاکسی میان درب اتوبوس و مسافر ها رو میخوان با خودشون ببرن داشتم فکر می کردم بهشون چی بگم تا دست از سرم بردارن آخه مگه دست بردار بودند .... 
-آقا ... تاکسی نمیخوای .... ؟ کجا میخوای بری؟ 
- .... تاکسی داخل شهر ... تاکسی ... تاکسی ...
- آقا کجا میری ؟ مشهدی ؟ اصفهانی ؟ کجایی؟ اینا رو شاگرد اتوبوس هایی بهم میگفتن که مقصدشون اونجا بود و میخواستن مسافر جمع کنن. . . 

دیگه یاد گرفته بودم که با بالا بردن دستم هم ازشون تشکر کنم بابت توجهشون و هم بهشون بفهمونم که اونجایی که مد نظرشونه من نمیرم ... 
خستگی رو هرکسی می تونست از تو چشمام ببینه . خودمو رسوندم به ساختمان مرکزی ترمینال جنوب تهران و از یکی از دربهای ورودی تعاونی ها رفتم بالا ... قبلنا خیلی تهران اومده بودم . و آشنا بودم . . . محیط ترمینال خلوت بود یکی روی صندلی خوابش برده ... ینی دستاشو گذاشته روی شونه رفیقشو و داره براش از خاطراتش تعریف می کنه و مغازه داری هم اون روبرو داره کاسبی می کنه . چند نفری هم کنار یه سماور بزرگ آب جوش ایستادن تا لیوانای یک بار مصرف خودشون رو که چای کیسه ایی هم داخلشون بود پر کنند و یه ناشتایی بخورند . پشت باجه های فروش بلیط هم چند نفری بودند که داشتن مقدمات رو برای سفرشون آماده می کردند . به ذهنم افتاد به ساعتم نیگاه کنم ... 6.20 دقیقه صبح بود . و تا ساعت 11 خیلی وقت بود میخواستم یه جایی رو برای خودم پیدا کنم که هم بشه استراحت کرد هم پول زیادی ندم اخه پول زیاد همراهم نبود . مسافر خونه ؟ نه حسش نبود .چشمم خورد به سکوی طبقه دوم ساختمون ترمینال . جای خوبی بود . اکثر کسانی که میخواستن خواب کوتاهی داشته باشن میرفتن اونجا از پله ها رفتم بالا و از شانش من چند تا صندلی خالی که کنار هم بودند پیدا کردم و سریع خودم رو رسوندم بهشون نشستم اما نشستن نمیتونست خستگی راه رو از بدن بیرون بیاره . . . کیف رو گذاشتم روی صندلی اول و دراز کشیدم روی صندلی ها و سرم رو گذاشتم روی کیفتم . مثل سنگ سفت بود آخه چندتایی کاغذ مقوایی هم داخل کیف پیدا میشد . . . دست راستمو گذاشتم رو ی چشمام و تو حال خودم خوابم گرفت 
-هویییییی ... آقا .... اهای با توام بیدار شو ... چند تا لگد به پاهام زد و گفت: اینجا که جای خواب نیست بیدار شو زودم برو ... 
سرباز گشت داخل ترمینال بود . . . گفت و رفت منم توجهی نکردم و زود خوابیدم . اما تا میخواست خوابم ببره یادم افتاد باید ببینم ساعت چنده . . . به ساعت نیگاه کردم دیدم 10.30 دقیقه صبحه ،اصلا وقت ندارم . سریع بیدار شدم و کیفو برداشتم و رفتم طبقه پایین ترمینال تو دستشویی ها آبی به سر و صورتم زدم و از ساختمون زدم بیرون دود اگزوز ماشینا خصوصا اتوبوس ها همیشه اذیتم می کرده ... خودمو رسوندم به راهروی زیرزمینی و ارتباطی بین ترمینال جنوب و مترو قبلا این راه رو چند بار اومده بودم . . . سریعا رسیدم به باجه فروش بلیط 
-خانوم دو تا دوسفره بدین لطفا ...
سریع خودمو رسوندم به محل سوار شدم مسافرین متر ... واااای چقدر شلوغه ! این جمعیت چرا اینقدر زیادن برای چی این همه اینجا شلوغه ؟ فکر کنم برا این بود که فردا اختتامیه نمایشگاه و امروزم شاید آخرین روزش باشه . مترو هم کم کم از راه رسید . تو اون شلوغی خودمو رسوندم لب خط قرمزی که نشانگر حد فاصل بین ما و مترو هست قطار هم با زدن بوقی گوش خراش سریع وارد ایستگاه شد . از بلندگو صدایی هم می اومد 
-مسافرین محترم لطفا از لبه خط فاصله بگیرید . . .
خودمو کشیدم عقب . قطار با اون سرعت زیادش سریع از جلوم رد شد و بادی که همرا خودش آورده بود مثل گرد باد خورد به صورتم . منتظر بودیم که قطار وایسه و مسافراش پیاده شن . وایساد اما کسی پیاده نشد انگار همه میخواستن برن نمایشگاه همگی هجوم بردیم داخل مترو به زور خودمو جا دادم تو واگن یه لحظه منصرف شدم برم داخل اما وقتی هم نداشتم با قطار بعدی برم . سریع وارد قطار شدیم و منتظر ماندیم تا درها بسته شن . از فرط جمعیت درها نمیتونستن بسته شن . چندین بار اتوماتیک در باز و بسته شد اما دوباره باز شد . چند نفری اضافی بودند . . . یکی از اون پشت داد زد : آقا برین بیرون دیگه ... یکی دیگه گفت :آقایون هل ندین ... و همینطور همهمه شروع شد . به زورم که شده بود درها بسته شدند و حرکت کردیم . تو مترو اصلا جای سوزن انداختن نبود فقط با خودم و زیر لب می گفتم خدایا هرچه سریع تر برسیم و من برم بیرون ... تو مترو چند بار گوشیم که رو ویبره هم بود زنگ خورد اما چون دستاموبالا نگه داشته بودم نمیتونستم دستمو ببرم تو جیبم . کم کم داشتیم میرسیدم به ایستگاه مصلی ... 
-مصلی. . . ! مسافرین محترم ایستگاه پایانی میباشد. . . 

پیاده شدن هم اندازه سوار شدنمون با سختی همراه بود . با زور خودمو از بین جمعیت کشیدم بیرون . ازدحام بیش از اون چیزی بود که فکر می کردم . تمام مترو پیاده شده بودند و با حجم بسیار بالایی همه به سمت دربهای خروجی میرفتن . خفقان داشتم میگرفتم .گوشیم زنگ خورد . . . کاسیاتورا بود . بهش گفتم من الان تو شلوغی مترو ام . صداش اصلا نمی اومد معلوم بود اونم همونجاست و تو اون شلوغی گیر کرده . با هزاران زحمت به پله های بالایی رسیدم . جمعیت اونقدر زیاد بود که هر یک دقیقه 2 متر میشد پیشروی کرد . به اون شماره هایی که ادیب گذاشته بود تو تاپیک قرار ملاقات زنگ زدم . اما هردوشون مشغول بودند . بالاخره تونستم خورشید رو ببینم . سریع از مترو زدم بیرون و رفتم سمت مصلی و درب های ورودی . . . 
رسیدم به اونجایی که قرار ملاقات سایت بود . تابلوی خداحافظی امام با امت رو می دیدم اما خبری از بچه ها نبود.
به کاسیاتورا که قبلا باهاش هماهنگ کرده بودم زنگ زدم . اونم گوشیش آنتن نمیداد . چند بار گرفتم تا بالاخره جواب داد.
-کجایی آبجی جان ؟ 
-من تو شلوغی مترو ام تو وایسا کنار باجه اطلاعات تا اشکان بتونه بینتت.
-اشکان کیه؟
-از بچه های سایته . من و تو و اشکان با هم میریم سر قرار ملاقات 
-باشه من منتظرم 
چند دقیقه ایی کنار باجه ایستادم . دل تو دلم نبود . هرچه زود تر میخواستم مدیر بخش کشاورزی رو ببینم . در مورد اشکان چیزی نیمدونستم بعدا فهمیدم از مدیران توانای سایت بود که از سایت زده بیرون . دوباره گوشیم زنگ خورد
-بهمن کجایی؟
- من کنار باجه ام تو کجایی؟
- خب منم کنار باجه ام اشکانم با منه .
- من پیراهن آبی آسمونی تنمه با یه کیف قهوه ایی دستمه . تو دست راستم.
-دقیقا کجای باجه هستی ؟ 
میخواستم بهش ادرس بدم که دیدم یه خانوم و یه پسر هم سن خودم دارن از روبه رو میان . تا دیدم که به من نیگاه می کنن فهمیدم خودشونن . من تا الان اونا رو ندیده بودم . 
-آقا بهمن ؟
- ( با اشاره دست خودم به طرفشون ) اشکان و کاسیاتورا ؟
- اشکان : ( دستشو آورد جلو و بهم دست داد ) سلام آقا بهمن 
- کاسیاتورا ( داشته به من نیگاه می کرد ) سلام آقا بهمن بسیار از دیدنتون خوشحالیم .
- سلام آقا اشکان و خانوم یزدی . خوبین شما ؟ منم همچنین از دیدنتون خوشحالم . من بچه ها رو ندیدم شما ازشون خبری ندارین ساعت الان 11.15 هست به نظرتون بیان ؟
اشکان گفت: بریم پای تابلو وداع اما با یاران . 
رفتیم سمت تابلو و زیر یه درخت ایستادیم . اشکان زیادی خسته بود ، گفت : بیایین بشینیم تا بقیه هم کم کم پیداشون میشه . یه روزنامه پاره همون نزدیکی بود . اشکان اونو برداشت و پهن کرد 
-بهمن بشین ...
کاسیاتورا هم نشست روی چمن ها . جمعیت زیادی اون اطراف ما نبود بیشتر ازدحام جمعیت در غرفه ها بودند . 
داشتم با اشکان در مورد خودش و اینکه تو سایت چه کارایی کرده گپ میزدم . که یهو وسط حرفامون اشکان گفت ادیب هم اومد . تا حالا ندیده بودمش . همیشه دوست داشتم ببینمش . بچه کرمانشاه بود . منم خودم کردی تا حدودی بلد بودم و لکی هم حرف میزدم . برا همین دوست داشتم ببنمیش . داشت از دور می اومد . با یه کیف تو کولش و موهای ژولیده رسید بهمون . 
-(با تبسمی که خاص بچه های کرمانشاه هست ) سلام به دوستان خوبین ؟ خوشین؟
اشکان گفت : سلام بر ارنستورومل خوبی؟ 
ادیب هم به رسم کردها و لرها که موقعی هم رو میبینن دست میندازن گردن هم ، با اشکان خوش و بش کرد و اومد دست انداخت تو گردن من و، هم رو بوسیدیم . بعد با اشاره دستش که یه گوشی هم توش بود گفت تووووو؟؟؟ نذاشتم حرفش تموم بشه گفتم : بهمن هستم . با خوشحال و تعجب بهم گفت : به به بهمن واثقی ارتشی بزرگوار و دوباره به رسم رفاقتی که تو سایت داشتیم هم رو بوسیدیم .
ادیب گفت : من برم دنبال بقیه بچه ها الان میام . 
کاسیاتورا گفت بهش : بلک میاد ؟ 
ادیب گفت : اره گفته میام . . . و رفت 
چند دقیقه بعد چند تا از بچه ها داشتن میاومدن طرف ما . سه تا از بچه های سایت بودن : خاله-سومینا-مونافیزیک 
با حال و احوال پرسی و خوش و بش اومدن و یه جورایی با حضور اونا یه دایره سرپایی تشکیل دادیم و اول اونا شروع کردند به معرفی خودشون :
-من سومینا ام
-مونا فیزیک از دیدنتون خوشبختم
-خاله
اولین باری بود که می دیدمشون ولی تو سایت دیده بودمشون اما هرگز فکر نمیکردم خاله یا مونا یا سومینا که اون روزا پدرش در بستر بیماری بود و نتونست زیاد بمونه ، اینقدر آدمای جالبی باشن . بعد منو و اشکان و کاسیاتورا خودمون رو معرفی کردیم . و همگی با تعارف اشکان نشستیم و در همون حالت نشستن با چشمامون همدیگر رو نیگاه میکردیم و اون اسمی که تو سایت دیدم رو با قیافش مقایسه میکردیم . بیشتر از همه خاله شخصیت جالبی برام داشت . کم کم بچه ها پیداشون شد محمد حسین هم با یه عینک آفتابی و کیفی که روکولش بود و از اویزون بودنش معلوم بود که خیلی چیزا توشه ، اومد . و همون مراسم معارفه رو دوباره انجام دادیم . ادیب هم که از قبل اومده بود دنبال بچه ها می گشت که یکسره بهش تلفن میکردند و میگفتن که میان یا نه و یا آدرس جایی که هستن رو میدادند. و مدام اظراف قرار ملاقات اینور و اون ور می رفت . نزدیکای ظهر بود که بچه ها گفتن بریم سمت غرفه ها .
-ادیب با عجله گفت : من که نمیام . صبح اونجا بودم واقعا شلوغه . 
محمد حسین گفت : نه من یه کتاب میخوام بخرم حالاصبر میکنیم تا بچه ها بیان بعد میریم . 

دوتا دیگه از بچه ها کم کم پیداشون شد . فریاد سکوت و مصطفی اچ . دوتا از بچه های خوب و با صفای سایت بودند . ساعت شد نزدیکای 13 . بچه ها در حال شناختن هم بودیم و هرکس با دوست خودش حرف میزد . گاهی هم یکمون بحثی متفرقه رو شروع میکرد و بقیه هم نظر میدادیم . محمد حسین هم تو اون حال و هوا کارتهای سایت رو بهمون میدادم تا به دوستامون بدیم و اونا رو به سایت دعوت کنیم . منم در حال حرف زدن با اشکان بودم که احساس کرده کسی پشت سرمه . . . همون حالتی که نشسته بودم سرم رو برگردوندم . مردی باوقار حدود 40 تا 45 ساله رو دیدم . ازم پرسید : شما بچه های دانشجو هستین ؟ یه لحظه با خودم فکر کردم شاید اشتباهی اومده اما اینطور نبود از بچه های با معرفت و شاید مسن ترین فرد سایت بود . سید تنها . . . من به بچه ها اشاره کردم که ایشون از بچه های سایت هستن . همه به احترام ایشون و سنشون از جا بلند شدیم و ایشون هم خودشون رو معرفی کردندو بازنشستیم . یه کم خودمو کنار کشیدم تا سید که پیش من نشسته بود بیاد تو جمعمون و احساس تنهایی نکنه . تو اون جمع فقط من بچه شهرستان بودم .( 510 کیلومتر اومده بودم فقط برای اینکه بچه های سایت رو ببینم) همه از تهران بودند، میتونستم خجالت سید رو از چهرش ببینم . همه ماها بین 19 تا 27 ساله بودیم اما سید . . . جای پدرمون بود ... با پیشنهاد بچه ها همه به قصد رفتن به سمت غرفه ها از جا بلند شدیم . سومینا چون پدر مرحمومش در بستر بیماری بود از جمع ما جدا شد و رفت . 
سید تنها گفت : بچه ها بسیار خوشحال شدم دیدمتون و در جمعتون بودم من باید برم ...
موند بقیه بچه ها که دو گروه شدیم و از هم جدا شدیم .
من ، کاسیاتورا ، ادیب ، محمد حسین 
اشکان هم با من بود اما تو اون شلوغی گمش کردم
امین ، مصطفی ، خاله ، مونا فیزیک 
گروهی که توش بودم رفتیم طرف باجه اطلاعاتی که نزدیک غرفه به صورت چادر بودند. ادیب گفت بهتره اول اینجا نام کتاب رو بدیم بعد غرفشو پیدا کنیم و بعد بریم چون اگه بخواییم خودمون بگردیم تا غروب باید اینجا باشیم. 
کاسیاتورا گفت : من کتاب گیاهان دارویی و معطر رو میخوام جلد دومش رو ...
محمد حسین اسم کتاب خودش و کاسیاتورا رو نوشت روی کاغذ و به من گفت تو کتابی چیزی نمیخوای ؟ یه لحظه فکر کردم و با شک گفتم : نه ممنون ... 
کاغذ رو داد به باجه و شماره غرفه و ادرسش رو گرفت ... و گفت : بریم بچه ها . رفتیم سمت غرفه ها . خیلی شلوغ بود . نفسمون درنمی اومد اونقدر شلوغ بود.همش چشمم به کاسیاتورا بود نکنه کسی بهش حرفی چیزی بزنه . این عادتم بودم . من کاسیاتورا رو مثه خواهرم دوست داشتم و دارم و خواهم داشت . و غیرتم اجازه نمیداد تو اون شلدغی کسی حرفی چیزی بهش بزنه و من چیزی نگم و راحت رد بشم. ادیب و محمد حسین از من و کاسیاتورا جلوتر بودند ... خلاصه رفتیم و کتابهای مورد نظر محمدحسین و کاسیاتورا رو هم خریدیم. کم کم دیگه خودمون میدونستیم که باید بریم سمت محل قرار ملاقات . . . 
وقتی رسیدم به محل قرار ملاقات هنوز بچه هایی که از هم جدا شده بودیم نیومده بودند . نشستیم همون اطراف تابلو امام و یاران و منتظر موندیم . تو این حال و هوا اشکان داشت میاومد اونم چندتایی کتاب گرفته بود . کم کم بچه ها پیداشون شد ... امین و مصطفی و مونا و خاله هم رسیدن ... دوباره یه سلام علیک و خوش و بش کردیم . محمد حسین و یکی از بچه ها رفتن برا نهار که با تصمیم گیری جمع قرار بود ساندویچ بگیرن . وقتی اونا نبودن یکی دیگه از بچه ها با دوستش اومده بود سر قرار ، فکس بت از دوستان بسیار خوبم که خیلی دوست داشتم ببینمش. چهره جالبی داشت . تو این گیر و واگیر محمد حسین هم غذا رو اورد . . . وقتی دید بچه های جدید اومدن خواست بره دوباره غذا بگیره که با اصرار خود فکس بت موند . غذا ها رو تقسیم کردیم . رفتیم زیر همون درخت که تو ابتدا نشسته بودیم و ساندوچ ها رو زدیم تو رگ . هنوز هنوزه مزش زیر زبونمه . . . نه برای خوشمزگیش . برای اینکه با بچه های سایت دور هم خوردیم . و شاد بودیم . شاید این لحظه خوش همون لحظه ایی بود که تو اتوبوس همش میخواستم خوابشو ببینم . . . 
کم کم داشت غروب میشد . مونا فیزیک هم چون کار داشت با خدا حافظی از بچه ها از پیشمون رفت . دوست داشتم بیشتر پیش بچه ها بمونم اما خب هرسلامی یه خداحافظی هم داره . بعد از گپ و گفتگو در مورد سایت و گرفتن عکس های دسته جمعی با بچه ها کم کم وقت رفتن شد . اشکان و دوستش که تنها یک ساعت نیومده بود با هم از ما جدا شدند . بقیه بچه ها هم رفتیم سمت مترو . . . همه با هم سوار مترو شدیم خیلی برام سخت بود ولی از طرفی هم خوشحال بودم که بچه ها رو دیدم . و همش به خودم میگفتم ارزشش رو داشت که 1000 کیلومتر رو بیام و برم . با بچه ها کلا فضای زیادی از داخل متر رو گرفته بودیم و تو اون حال و هوا همش میخندیدیم و تو دلمون یه حالی بود . خاله ایستگاه طالقانی از مترو پیاده شد و با خداحافطی از بچه ها رفت . بقیه بچه ها تا ایستگاه امام همراه هم بودند وقتی رسیدیم به ایستگاه امام از هم جدا شدیم و هرکس رفت سی خودش . کاسیاتورا به رسم خواهر برادری منو تا ایستگاه ترمینال همراهی کرد . و اونجا هم از هم خداحافظی کردیم . دیگه بدنم حس نداشت ساعت 6 غروب بود دوست داشتم سریع تر برگردم بروجرد . به هر سختی بود خودمو رسوندم به ترمینال و با اون حال خستگی یه ماشین که مقصدش خرم آباد بود رو سوار شدم . دیگه نمیخواستم به هیچی فکر کنم . اتوبوس هم از شانس خوب من سریع حرکت کرد و به سمت بروجرد رفت . تو فکرم به همه چی فکر می کردم .کلافه بودم .میخواستم هرچه زود تر برسم به خونه و برم تو سایت از بچه ها یی که دیدم تعریف کنم . تو این حال و هوا خوابم گرفت . چشامو که باز کردم نزدیکی های سد دهکرد بودیم .( 5 کیلومتری بروجرد) . . . 
تا رسیدم خونه بی وقفه کامپیوتر رو باز کردم . چند تا پیام عمومی برام اومده بود . اصلا توجه نکردم و سریع رفتم سراغ تاپیک قرار ملاقات. . . اونجا همه اونایی که اومده بودند قرار ملاقات بودند و کسانی هم که نیومدند تعاریف ما رو میدیدند و تشکر میزدند . . . منم رفتم و تعریفای خودمو از سایت کردم و دیدگاهمو از بچه ها نوشتم ... 


چند روز از قرار ملاقات گذشته بود . قرار بود من بشم مدیر بخش علوم دامی و طیور تازه ای دی اس ال گرفته بودم . صبح زود بعد از خوردن یه ناشتایی مختصر خودمو رسوندم به سیستم کلا خودمم یه حالی بودم . تا اومد بالا سایت خودمون رو باز کردم و منتظر موندم بیاد بالا . رفتم سراغ مسنجر ببینم کی هست کی نیست . . . پنجره سایت خودمون رو باز کردم .... وای باورم نمیشد . فکر میکردم خوابم . چند بار رفرش کردم اما نه خواب نبود ... 
سایت دانشجو فیلتر شده بود.
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